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فرصت ها و تهدیدهای 
روابط ایران و اروپا 

اقتصاد ایران در سال های بعد از انقلاب در رابطه  �
با اروپا دچار آســیب های دوجانبه بوده اســت؛ یکی 
آسیب های ناشی از مسائل و موانعی است که از داخل 
کشــور ایجاد محدودیت کرده اند و دیگری مســائل و 
موانعی که اروپا در راه روابط خود با ایران پدید آورده 
است. ما هنوز فراموش نکرده ایم دهه هایی را که اروپا 
و در رأس آن آلمان، شریک نخست بازرگانی ایران بود. 
درواقع توســعه صنعتی غرب در قرن گذشــته چنان 
بود که برای کالاهای مصرفی و صنعتی آن کشــورها 
در سراسر جهان، بازار صادراتی انحصاری پدید آورده 
بود. اتومبیل به عنوان پرطرفدارترین کالای قرن بیستم، 
از آغــاز و تا بیــش از نیم قرن، کالایــی آمریکایی بود. 
در نیمه دوم قرن بیســتم، رقبای آلمانی، انگلیســی، 
فرانســوی و ایتالیایی نیز وارد بازار رقابت شــدند. در 
ایران اغلب کالاهای مصرفی وارداتی یا ساخت آلمان 
بود یا ســاخت یکی از کشــورهای پیرامونــی آن. این 
بازار صادراتی نســبتا انحصــاری، موجب روی آوردن 
ثروتی بی سابقه به  سوی اروپا و غرب شد و بر اختلاف 
ســطح توســعه آنها با دیگران افزود. پس از انقلاب، 
روابط ایران و اروپا با بحران هایی روبه رو شد که باعث 
گســترش تحریم ایران و تنزل شــدید رابطه بازرگانی 
شد و موجب شــد به تجارت پنیر و کره و گاه وارداتی 

باواسطه از طریق ترکیه و امارات کاهش یابد.
افول مبادلات بازرگانی ایــران و اروپا که با تحریم 
واردات نفت ایــران و تحریم مبادلات بانکی شــدت 
یافــت، هم زمان بــود با ســربرآوردن رقبــای جدید 
آسیایی که به نام ببرهای آسیا معروف شدند. توسعه 
اقتصادی ژاپن ســریع بود و به زودی خــود را به  پای 
صنعتی ترین کشورهای اروپایی رساند و از طرف های 
مهم بازرگانی ایران شد؛ اما ژاپن نیز به ملاحظه روابط 
بسیار گسترده تر خود با آمریکا، به آن تحریم ها ملحق 
شد و بازار ایران را نخست روی کالاهای کره جنوبی و 
تایوان و مالزی و سپس به طور روزافزون روی کالاهای 
چینی گشود؛ به طوری که اکنون چین موقعیتی نسبتا 
انحصــاری در بــازار ایــران دارد که بــه دلیل تفاوت 
قیمت به ویــژه از ســوی اروپاییان، امــکان  رقابت با 
آن نیســت. از ســوی دیگر، فروپاشی شوروی که پس 
از انقــلاب و در زمانــی رخ داد که روابــط اقتصادی 
ایران و غرب افول کرده بود، همراه با احســاس خطر 
اروپاییان از رقابت های آســیایی، موجب شد اروپاییان 
ادامه بهره مندی از بــازار صادراتی انحصاری خود را 
بیشــتر در درون اروپا بیابند. به این دلیل با فروپاشــی 
شــوروی، بی درنگ در جایگاه میراث خوار شوروی به 
جذب مستعمرات و مستملکات اروپایی آن امپراتوری 
ورشکسته پرداختند. شوروی به دلیل بلندپروازی های 
ایدئولوژیک در طول حیات خود، درحالی که مردمانش 
در درون جــز فقر و عقب ماندگــی اجتماعی در کنار 
توســعه علمی و نظامی بهره ای نبــرده بودند، برای 
خود این رســالت را قائل بود که خوشــبختی و رفاه 
فرضی شوروی را در جهان تعمیم دهد و در این راه، از 
هیچ گونه ماجراجویی بین المللی پرهزینه ای فروگذار 
نمی کرد و همین امر ورشکستگی و فروپاشی آن کشور 

را رقم زد.
کشــورهای اروپایی رهاشــده از انقیاد شــوروی، 
در عیــن فقر و فرودســتی یکــی پــس از دیگری به 
عضویــت اتحادیه اروپــا پذیرفته شــدند؛ درحالی که 
ترکیه با توســعه اقتصادی و صنعتی پیشــرفته تر، با 
اینکه ۳۰ ســال پیش از آنها در صــف انتظار بود، به 
دلیل مشــکلات اجتماعی و امتزاج فرهنگی جامعه 
اســلامی آن و نگرانی از توســعه مهاجرت ترک ها به 
اروپا، در پشت در باقی ماند. به این ترتیب، اروپای غربی 
با از دست رفتن بازار انحصاری صادراتی خود در آسیا، 
به بازار انحصاری جایگزینی در همسایگی خود دست  
یافت و به همین دلیل درصدد افزودن کشور بزرگ تر و 
مهم اوکراین به دامنه نفوذ خود برآمد که شبه جزیره 
کریمه اش دریای ســیاه را به دریاچه ای اروپایی تبدیل 
می کرد. این کار برای روســیه که اکنون به انســجام و 
اقتدار جدیدی دست  یافته بود، گران آمد و تلاش کرد 
حساب ســرزمین های روسی کشــور اوکراین ازجمله 

کریمه را از اوکراین جدا کند.
با توســعه بازار تقریبا داخلی اروپــا رویارویی آن 
کشــورها با رقابت چین و ببرهای آسیایی در بازارهای 
سنتی پیشــین ازجمله ایران، اهمیت سابق خود را تا 
حدودی از دست داد؛ اما شــاهد بوده ایم که توسعه 
بــازار داخلی تــداوم عــادت اروپا را به ســود و رفاه 
بیشــتر برآورده نمی کند. آلمان و فرانســه با توجه به 
توانمندی هــای صنعتــی و مالی خــود، می توانند تا 
مدتی بهره مند شوند؛ اما صدور غنای کشورهای غرب 
و شــمال اروپا به کشــورهای فقیر تازه وارد، همراه با 
صدور فقر اعضای جدید و تســهیل مهاجرت نیروی 
کار ارزان تر به اروپای غربی همراه با مســائل و جرائم 
اجتماعی، واکنش های ملی گرایانه و تردیدهایی نسبت 
به بقا در اتحادیه را در برخی از اعضا پدید آورده است 
که بررسی آثار آن به آینده دورتری مربوط می شود. اما 
درحال حاضر که ایران با توفیق در مذاکرات و امضای 
توافق برجام، نوید اعتدال سیاسی و تعامل بین المللی 
بیشــتری را می دهد، به خصــوص در زمانی که فتنه 
افراط گرایی و تروریســم داعشی رو به خاموشی است 
و ولیعهد عربســتان که متنفذین کشورش در گذشته 

بزرگ ترین حامی مالی آنان بوده اند،
ادامه در صفحه ۷

نگاه آینه 
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  ســیزدهم آبان   «ســعد حریری» یک روز بعد از  �
سفر علی اکبر ولایتی به لبنان، در ریاض استعفا داد؛ 

تحولات در لبنان به چه سمتی پیش می رود؟ 
ابتــدا می خواهم تأکیــد کنم که هیــچ ارتباطی بین 
ســفر دکتر ولایتی و اســتعفای ســعد حریری در ریاض 
وجود ندارد؛ وقتی مقامی یا هیئتی رسمی به لبنان سفر 
می کند، طبق پروتکل باید با ســه مقام ارشــد این کشور، 
میشــل عون، رئیس جمهوری، نبیه بری، رئیس پارلمان 
و سعد حریری، نخســت وزیر دیدار کند. بنابراین ملاقات 
دکتــر ولایتی با حریــری ملاقاتی در قالــب این پروتکل 
بوده که خیلی هم دوســتانه برگزار شده است. حریری 
از آنجایی که وابسته به عربستان سعودی است و مواضع 
او نســبت به مسائل منطقه ای مثل ســوریه متفاوت از 
مواضع جمهوری اســلامی است، مشاور رهبری در امور 
بین الملل وقتی با او ملاقات می کند، این دیدار نشانگر این 
اســت که ایران به همه جوامع دینی و مذهبی در لبنان 
احترام می گذارد؛ اگر از مقاومت حمایت می کند به معنی 
حمایت از جامعه تشیع نیست بلکه به دولت لبنان هم 

احترام گذاشته و از دولت لبنان حمایت می کند. 
 استعفای حریری روز بعد از پرتاب موشک از یمن  �

به فرودگاه بین المللی ریاض، موجب موج جدیدی از 
اتهام زنی به تهران شد؛ شــما هم زمانی این اتفاق را 

چگونه تبیین می کنید؟ 
مسائلی که بین لبنان و عربســتان وجود دارد، بسیار 
پیچیده اســت؛ مدت هاســت عــده ای در منطقه تلاش 
می کنند نشــان دهند که اسرائیل، دشمن نیست و تهدید 
فقط ایران اســت. برای همین عربستان، امارات متحده 
عربی و بحرین با رژیم صهیونیســتی متحد شده و علیه 
حزب االله همــکاری می کنند؛ کاری کــه حزب االله انجام 
داده بیشتر به نفع جهان عرب بوده است؛ حزب االله الگو 
و فرهنگ شکســت پذیری در جهان عــرب را به پیروزی 
تبدیل کرده اســت؛ از ۱۹۸۲ که رژیم صهیونیستی لبنان 
را اشــغال کرد مقاومت اوج گرفت و توانست پس از ۱۸ 
سال با دادن دوهزار شهید پیروز شود و ارتش به اصطلاح 
شکست ناپذیر اسرائیل را از لبنان بیرون براند. علاوه براین، 
حزب االله توانســت برای اولین بار قــدرت بازدارنده ای را 
در برابر اســرائیل به وجود آورد که البتــه برای آمریکا و 
اســرائیل قابل تحمل نبود. بنابراین آنهــا در ۲۰۰۶ برای 
برهم زدن این معادله و هم برای نابودی حزب االله، جنگ 
جدیــدی را طراحی کردند؛ طرحــی جهانی با همکاری 
آمریکا، اســرائیل، انگلیس و برخی رژیم های عرب برای 
اجرای طــرح «خاورمیانه جدید» بود زیــرا همان زمان 
«کاندالیزا رایس»، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، 
در بیروت گفت: «آنچه در خاورمیانه می گذرد درد زایمان 
خاورمیانه جدید است». آنها پیش بینی می کردند ظرف 
چند روز حزب االله را نابود کرده و ســپس مرز ســوریه و 
لبنان را به نیروهای ناتو می ســپارند و بعد از مرز لبنان با 
نیروهای ناتو و از عراق با نیروهای آمریکایی به ســوریه 
به صورت گازانبری حمله کرده و دولت بشار اسد را نابود 
می کنند. ایران برنامه بعدی بود؛ اما آنچه اتفاق افتاد غیر 
از چیــزی بود که آنها پیش بینی کــرده بودند. جنگ ۳۳ 
روز به طول انجامید و ارتش اســرائیل شکست خورد و 
با صدور قطع نامه ۱۷۰۱ شــورای امنیت آتش بس برقرار 
شــد. حزب االله با این پیروزی در واقع امنیت استراتژیک 
منطقه را تأمین کرد. اگر طرح رایس به موفقیت می رسید 
دولت هــای منطقه به دولت هــای مینیاتوری و کوچک 
زیر ســلطه اسرائیل تبدیل می شــدند.   این را هم بگویم 
که عربســتان از مقاومــت و انقلاب هــا در جهان عرب 
می ترســد. از همان ســال پیروزی لبنان و سپس شروع 
انقلاب ها در جهان عرب، عربســتان همه تلاش خود را 
برای ضربه زدن به مقاومــت و خنثی کردن انقلاب های 
مردمی به کار برد. البته آمریکا هــم از دوره باراک اوباما 
توجه خود را از خاورمیانه به شــرق دور معطوف کرده 
اســت. در این شرایط، رژیم عربستان بیمناک امنیت خود 
است و از گسترش مقاومت و نفوذ ایران دچار ترس شده، 
به ویژه که همه طرح هایش در عراق، ســوریه و یمن به 
شکســت انجامیده اســت. ازاین رو «محمد بن سلمان»، 
ولیعهد جوان عربســتان، از یک ســو به اسرائیل نزدیک 
می شــود و از سوی دیگر برای ضربه زدن به حزب االله در 
لبنان برنامه ریزی می کند. احضار حریری و بازداشــت او 
در چارچوب طرحی گسترده بود که این طرح با همکاری 

اسرائیل و آمریکا ریخته شده است. 
 هدف از این طرح چه بود؟  �

آنها تصور می کردند وقتــی حریری به ریاض بیاید و 
با پیامی که جانش از طرف حزب االله در خطر اســت، از 
مقام نخست وزیری استعفا می دهد، جامعه تسنن لبنان 
علیه حزب االله و شــیعه تحریک می شود و اوضاع لبنان 
به هم می ریــزد. در درجه اول چتر حمایت ملی از روی 
مقاومت برداشته می شــود و در وهله دوم شرایط برای 
واردآوردن یک ضربه نظامی به حزب االله فراهم می شود. 
اما زمانی که همه متوجه شدند پیام های حریری به وی 
دیکته شده و او عملا در شرایط بازداشت به سر می برد، 
نه فقط اختلافی بین شــیعه و ســنی پدید نیامد، بلکه با 
موضع گیری هوشمندانه سران لبنان و با سخنرانی خوب 
آقای سیدحسن نصراالله یک وحدت ملی علیه اقدامات 
عربستان ســعودی شــکل گرفت.  زمانی که حریری به 
ریاض فراخوانده شــد تصور می کرد که بن سلمان برای 
روشن شدن وضعیت شــرکت او به نام «اوژه سعودی» 
که ورشکســته هســت، او را به ریاض دعوت می کند. او 
احتمال می داد دولت عربســتان می خواهد بدهی های 
این شــرکت را بپردازد و مانع ورشکستگی آن شود، ولی 
او در فرودگاه بازداشــت و به هتل «ریتزکاریتون» منتقل 
می شود. البته ســعودی ها خیلی کوشیدند نشان دهند 
حریری آزاد اســت، اما این کوشش ها آن قدر ناشیانه بود 
که نتیجه عکس می داد و بیشتر ثابت می کرد که حریری 

آزادی عمل ندارد و همه مطالب به او دیکته می شود. 
 به  غیر از مســائل مالی شرکت سعد حریری، چه  �

دلیلی برای دعوت فوری از حریری به ریاض وجود 
داشت؟ 

قبل از این هم حریری سفر دیگری به عربستان داشته 
اســت؛ این سفر چند روز قبل از استعفایش در آنجا بود. 
او در این ســفر با محمدبن ســلمان هم دیدار داشت و 
از این ملاقات راضی بود. در آن ســفر مســائل اقتصادی 
طرح  شــده و با خوش بینی برگشته بود. ما اطلاع داریم 
که محمدبن ســلمان آن زمان هم که همه قدرت را در 
اختیار نداشــت رابطه اش با حریــری خوب نبود. همین 
مســئله باعث شــده بود که جلوی ورشکستگی اوژه را 
نگیرد. بار دوم وقتی او را به ریاض دعوت می کنند اولین 
گزاره برای او حل مسئله شــرکتش بود. او حتی آن قدر 
شــتاب زده بود که با هواپیمای شخصی خود نرفت و با 
پرواز معمولی خود را به ریاض رســاند. موضوع اصلی 
حریری و واداشــتن اش به استعفا به غیراز مسئله مالی، 
همچنان که اشاره شد، ایجاد درگیری بین شیعه و سنی 
در لبنــان برای آماده کردن زمینه جنگ و برداشــتن چتر 
حمایت ملی از حزب االله بود. ولی به دلیل هم زمانی این 
اتفاق با بازداشت ده ها نفر از شــاهزادگان و ثروتمندان 
و بســتن حســاب های آنها و متهم کردن آنها به فســاد 
مالی این پیام را به جامعه لبنان هم داشت که شاید این 

استعفا در راستای هدف دیگری 
باشــد.  هدف بن ســلمان از این 
اقدامات، از یک سو، حذف رقبا و 
مخالفان داخلی و از سوی دیگر، 
حل مشکلات اقتصادی عربستان 
اســت، زمانی عربســتان دولت 
«رانتیر» بود و مالیات نمی گرفت 
و به رعایــا عطیه مــی داد الان 
ســنگین  مالیات های  مــردم  از 
می گیرد و بدتر از همه بخشی از 
سهام شرکت عظیم آرامکو را به 
فروش گذاشــته است. عربستان 
باید ۴۶۰  میلیــارد دلار به دونالد 
ترامــپ بدهــد کــه ۱۱۰ میلیارد 
نقد داده اســت. اکثر شرکت ها 

ورشکسته شده اند. بن سلمان می خواست روی ثروت این 
افراد چنگ اندازد. هزارو ۲۰۰ حســاب مسدود شده و این 
اموال مصادره شــده اند. مجموع این مبالغ بیش از ۸۰۰  

میلیارد دلار گزارش  شده است. 
 چرا تحلیل های عربستان درست از آب درنیامد؟  �

 مشــکل اصلی رژیم عربســتان اشــتباه در محاسبه 
است. چون بازداشت حریری هم زمان با بازداشت ده ها 
نفر از  میلیاردرهای عربستان بود، بازداشت حریری را در 
این چارچوب ارزیابی کردند؛ مثلا شاهزاده ولید بن طلال 
که مادرش لبنانی اســت و پدرش سعودی هم احضار و 
بازداشت شد. برخی ثروت ولید بن طلال را تا ۶۳  میلیارد 
دلار برآورد کرده اند. تمام شــاهزادگان مهم عربستان که 
در خاندان ســلطنتی چهره های مهمی بودند، دستگیر 
شــدند. درعین حــال لفــظ و ادبیــات زبان بدن ســعد 
حریری و نکات ریز دیگر در تحلیل ها نشــان داد که این 
گفته ها فرمایشــی و استعفا اجباری است. آنها به اشتباه 
گفتند که با استعفای ســعد، برادرش بهاءالدین حریری 
به جایش بنشیند. اینها نمی دانستند که در لبنان انتخاب 
نخســت وزیر این گونه نیســت و باید طبق قانون اساسی 
و انتخابــات روال قانونــی را طی کند. شــخصیت های 
سُــنی لبنان مثل «نهاد مشنوق»، وزیر کشــور لبنان و از 
شخصیت های مهم و تأثیرگذار جامعه تسنن که به سعد 
حریری نزدیک بود، به عربستان حمله کرده و گفته است: 
«ما گله گوسفند نیســتیم که ما را بفروشند و چوپانمان 
عوض شود. اینجا نخســت وزیر را رئیس جمهوری پس 
از مشــورت با فراکســیون های پارلمان پیشنهاد می کند 
و او بعــد از معرفی برنامه خــود از پارلمان رأی اعتماد 
می گیرد». مجموعه این اشــتباه ها به دلیل بی تجربگی 

بن سلمان و عدم آگاهی او از شرایط لبنان سبب شکست 
این طرح شــد. سخنرانی سیدحســن نصراالله هم بسیار 
آگاهانــه بــود. او از حریری به عنوان «نخســت وزیر ما» 
یاد کرد. میشــل عون هم در این مدت بســیار هوشیارانه 
عمل کرده است. این نشان داد نه فقط بین شیعه و سنی 
اختلافی بروز نکرد، بلکه وحدت ملی در لبنان پیش آمد 

که علیه عربستان و به سود لبنان بود. 
  انتقادی که این روزها به دستگاه دیپلماسی وارد  �

می کنند این اســت که چرا ســفارت ایران در لبنان 
نتوانسته بود احتمال چنین اتفاقی را پیش بینی کند؟ 

وقتی خود سعد حریری نمی تواند پیش بینی کند در 
عربستان چه سرنوشــتی در انتظار اوست، چه انتظاری 
داریم که ســفارت ما بتواند چنین پیش بینی ای را انجام 
دهد؟! ســفر دکتر ولایتی به عنوان مشاور رهبری در امور 
بین الملــل، جایگاه درســتی دارد و خــارج از چارچوب 
وزارت امــور خارجه نبوده؛ اصلا همه ملاقات های آقای 
دکتر ولایتی را ســفارت ما در بیروت برنامه ریزی کرده و 
سفیر ما، آقای فتحعلی در همه ملاقات ها در کنار آقای 
ولایتی حضور داشته و خلاصه، این سفر با هماهنگی با 
وزارت خارجه انجام  شده است. 
بین ســفر دکتر ولایتــی و نقش 
وزارت خارجــه هیــچ تعارضی 
وجود نداشــته و اگــر در داخل 
کشــور حرف هایی زده شده، در 
جناح های  رقابت هــای  قالــب 

سیاسی بوده است. 
با  �  عده ای معتقدند عربستان 
بازداشــت حریری می خواست 
مشکلات داخلی خود را به خارج 
از کشور هدایت کند و این اقدام 

پیامی هم برای ایران داشت. 
ایــن کارها نتیجه شکســت 
عربســتان در اهــداف خــود در 
منطقه است؛ عربستان در عراق 
و ســوریه شکســت  خورده اســت. به گفته سیدحسن 
نصراالله حتی جنگ ۳۳ روزه حمله به لبنان به خواست 
عربســتان بوده اســت. در یمن کــه آن را حیاط خلوت 
خود می دانند، عربســتان عملا دست به جنایت جنگی 
زده و درنهایت شکســت خورده اســت. عربستان برای 
خاموش کردن انقــلاب یمن، آنجا را بمبــاران کرد، آنها 
فکر می کردند یمن در یک ماه تسلیم می شود، ولی هنوز 
بعد از ســه ســال یمن همچنان مقاومــت می کند. این 
شکســت در همه جبهه ها رخ  داده است. جوانی مانند 
محمد بن سلمان دست به یک رشــته اقدامات متهورانه 
زد، این اقدامات بدون محاســبه عواقب آن انجام  شــده 
اســت. او فکــر می کند، با جنگ شــیعه و ســنی لبنان 
شکســت می خورد، اما متوجه نیســت که جنگ ۲۰۰۶ 
جنگ جهانی علیه حزب االله بود و به شکســت انجامید، 
اکنــون دیگر به گفتــه حزب االله هیچ ارتشــی در جهان 
وجود ندارد که بتواند حزب االله را از بین ببرد. بن ســلمان 
در اســتراتژی و نظامی محاســبه عقلایی نداشته و این 
نتیجه شکست عربســتان در سراسر منطقه است. اینها 
فکر می کنند دلیل شکستشــان نفوذ و حضــور ایران در 
منطقه اســت، برای همین می خواهند ایران را از صحنه 
بیرون کنند. آنها نمی توانند با ایران به طور مستقیم وارد 
جنگ شوند، می خواهند حزب االله را به عنوان بازوی ایران 
هدف  بگیرند. عربستان سه سال است که یمن را بمباران 
می کند، بیش از ۱۰  هزار نفر در این کشــور کشته  شده اند. 
مردمی قحطی زده و فقیر را ســه ســال اســت بمباران 
می کنند و آنها یک موشــک به عربستان پرتاب کرده اند، 
البته می گویند این موشک را ایران به یمنی ها داده است؛ 
درحالی کــه یمن از هوا، زمین و دریا محاصره  شــده. ما 

یک کشــتی مواد غذایی به بندر حدیده فرســتاده بودیم 
که عربستان مانع شد و آن را به جیبوتی فرستاد. چگونه 
امکان انتقال موشک شش متری به یمن وجود دارد؛ کما 
اینکه گردان عزالدین قسام در غزه موشک می سازد. شاید 
ما به آنها کمک کرده ایم، تکنولوژی داده ایم؛ چه ایرادی 
دارد؟! فرض محال اینکه ما موشک ارسال کرده ایم؛ مگر 
همه کشــورها اسلحه نمی فروشــند؟ ایران هم موشک 
بفروشد؛ این چه ایرادی دارد. اینها همه به دلیل شکستی 
است که عربســتان می خواهد ایران را متهم کند. راهی 
برای ارسال موشک به یمن وجود ندارد و اینها به دست 

خود یمنی ها ساخته شده است. 
 با عوض کردن زمین  بازی توســط عربستان، آیا  �

ممکن است جنگی در انتظار منطقه باشد؟ 
عربســتان امکان چنین جنگــی را در لبنان و خلیج 
 فارس ندارد. شــاید باز هم دچار اشــتباه در محاســبات 
شود؛ ســال ۲۰۰۶ هم  فکر می کردند در چهار تا پنج روز 
کار حزب االله تمام است. خانم تسیبی لیونی، وزیر خارجه 
وقت اسرائیل، همان زمان گفت ما فکر نمی کردیم جنگ 
بیش از سه، چهار روز طول بکشد. همان زمان عربستان 
نه فقــط از لبنان حمایت نکــرد، بلکــه مقاومت را به 
ماجراجویی متهم کرد. درباره سوریه نیز  چنین کرد. اینها 
نتوانستند در محاسبات خود همه متغیرها را در طراحی 
وارد کنند و حالا دولت سوریه هفت سال است مقاومت 
می کند. ممکن است روی نابخردی یا اشتباه محاسباتی 
عربســتان در منطقه آتش افروزی کند، اما عربســتان نه 
قادر اســت در منطقه علیه ایران بجنگد و نه قادر است 
حــزب االله را نابــود کند. البتــه اســرائیل به دنبال جنگ 
ایران و عربستان اســت. آنها به دنبال تجزیه عربستان و 
چنگ انداختن روی منابع نفتی هستند. جنگ در منطقه، 
شبیه بهمنی خواهد بود که کل منطقه را درگیر می کند و 

چنین جنگی ممکن نیست. 
 اصلاحات داخلی در عربســتان به عنوان اسلام  �

اعتدالی یا حقوق زنان در حال انجام است؛ آینده این 
اصلاحات از بالا به پایین به چه سمت وسویی خواهد 
رفت؟ آیا این با بافت و ســاختار جامعه عربســتان 

هم خوانی دارد؟ 
در جامعــه ســنتی و عشــیره ای مثل عربســتان که 
سال هاست براساس وهابیت اداره شده است، دو ستون 
هویت این کشور را تشــکیل می داده؛ یکی فقه وهابی و 
مفتی های خاندان آل شــیخ و دیگری شمشیر آل سعود. 
حالا می خواهند وهابیت را حــذف و مفتی های وهابی 
را خانه نشــین کنند؛ برای نمونه شــخصیتی مثل شیخ 
ســلمان عوده به خاطر یک توییت در بازداشــت است. 
این اصلاحات نیســت؛ این اصلاحات فرمایشــی است. 
اصلاحــات از بالا به طور حتم اگر دقیق عمل نشــود، در 
جامعه ســنتی- قبیله ای مشکلات زیادی در پی خواهد 
داشت. جوانان و تحصیل کرده ها خواهان چنین اصلاحی 
هستند، ولی بخش سنتی جامعه این اصلاحات را تحمل 
نمی کند. بخش ســنتی جامعــه با بخــش جوانان در 
تعارض قرار می گیرد و در نتیجه این تعارض و اصلاحات 
جهشی به طور حتم مشــکلات اجتماعی در پی خواهد 
داشت. این اصلاحات نشــان و نتیجه دیکتاتوری است. 
اصلاح در جامعه عربستان برای بهبود وضعیت زنان باید 
از پایین به بالای جامعه از ســوی نهادهای مدنی انجام 
شــود. تصمیم های آنی، اثر مخربــی دارد. من مخالف 
اصلاحات نیستم و عربستان به اصلاح نیاز دارد، اما روش 
اصلاح متفاوت است؛ البته تصور نمی کنم ارتباطی بین 
این اصلاحات و فرافکنی به ســمت ایران وجود داشته 
باشــد. تحرک در داخل و خارج در یک چارچوب است، 
ولی حمله به ایران برای پوشــاندن مشــکلات داخلی 
نیســت، بلکه اصلاحات نتیجه قولی است که عربستان 
به ترامپ داده است. آنها می کوشند با طرح بلندپروازانه 

۲۰۳۰ چهره عربستان را بهبود ببخشند. 
 این مســائل چه تأثیری در موقعیت عربستان در  �

جامعه جهانی خواهد داشت؟ 
رفتارهــا و اقدامــات اخیر محمدبن ســلمان چه در 
بازداشت حریری و چه بازداشت عده زیادی از شاهزادگان 
و بازرگانان، ضربه شــدیدی به اعتبار عربستان در سطح 
منطقه ای و نیز در سطح بین المللی زده و اعتماد به این 
کشور را به شدت خدشه دار کرده است. وقتی در کشوری 
قانــون حاکم نباشــد و یک جوان بی تجربــه بخواهد با 
تصمیمــات شــخصی و آنــی کشــور را اداره کند، هیچ 
شــخصیت سیاســی یا اقتصادی نمی تواند به راحتی با 
چنین رژیمی وارد تعامل شــود. به نظر می رسد این روند 
اصلاح شــدنی نباشد. به زودی ملک سلمان کنار خواهد 
رفت و پســرش بر تخت ســلطنت خواهد نشست؛ اما 
رویدادهای زیادی چه در داخل و چه در خارج در انتظار 

عربستان خواهد بود. 
  عربستان بانی نشســت فوری اتحادیه عرب بود  �

و می خواست کشورهای عضو اتحادیه با ریاض علیه 
ایران همراهی کنند. 

اتحادیه عرب مدت هاست مرده است و حضور مؤثری 
در صحنه ندارد. بعد از مشکلات مصر و سوریه به عنوان 
دو کشــور تأثیرگذار در کنــار عربســتان و الجزایر، امروز 
شیخ نشین های خلیج فارس در اتحادیه عرب نقش بازی 
می کننــد. قطر مجوز دخالت ناتو در لیبــی را از اتحادیه 
عرب گرفت. الان قطر هم در این چارچوب نیست. امارات 
و عربســتان نمی توانند خواســت خود را به این کشورها 
تحمیل کند. کشــورهای بزرگ عضو اتحادیه با عربستان 
و سیاست های آن همراهی نمی کنند. مواضع آنها در این 
چند روز نشان می دهد همســو با عربستان نیستند؛ ولی 
در عمل کشورهای کوچکی مثل جیبوتی و جزایر قمر به 
دلیل دریافت کمک از عربستان، با آنها همراهی خواهند 
کرد. از طرفــی، تصمیم در اتحادیه عرب با اجماع گرفته 
می شود نه با اکثریت؛ عربستان هم مثل سابق نمی تواند  
میلیاردهــا پول بدهــد و رأی بخــرد. در نتیجه، موضوع 
اخراج لبنان محکوم به شکست است. وزیر خارجه مصر 

برای قانع کردن اینها به سفر دوره ای رفته است. 
ادامه در صفحه ۷

در گفت وگو با محمدعلی مهتدی، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه بررسی شد

 آنچه در لبنان می گذرد 
عربستان دچار اشتباهات محاسباتی در منطقه شده است

تقدم منافع ملی بر منافع قومی
مولوی عبدالحمید: اعتقــاد داریم که منافع ملی  �

مقدم بر منافع قومی و شــخصی است. باید اول روی 
منافع کل مســلمانان فکر کنیم، بعد در ایران اسلامی 
روی منافــع ملی ایــران فکر کنیم و بعد برســیم به 
منافع اقوام و بعد مذاهــب و بعد منطقه فکر کنیم. 
گاهی در جلســات مهــم دولتی شــرکت می کنم و 
گاهی به تهران می روم و گاهی هم در اســتان ســفر 
می کنم؛ ولی به اســتان های دیگر نتوانســته ام سفر 
کنم. به خاطر همین مشــکلاتی که احساس می شود 
که اگر برویم برخی به سرشــان فشار می آید و نگران 
می شــوند. در مملکت ما مقداری تحمل کم است و 
امیدواریم که شــرایط بازتر بشــود. بالاخره که به خیر 
ایــران و عزت ایران فکر می کنیــم. امیدواریم که مثل 
ســایر مردم بتوانیم به راحتی به اســتان ها سفر کنیم 
و مردم را ببینیم. بالاخره ما طلبه مردمی هســتیم و 
مردمــی فکر می کنیــم. منظور تبعیــض در رابطه با 
واگذاری مسئولیت ها و استخدام هایی است که انجام 
می شود. استخدام ها در سطوح مختلف هم در ادارات 
دولتی هم در استان و هم در سطح کشور وجود دارد 
والا جمهوری اســلامی بین مردم ایران اعم از شیعه 
و ســنی تفاوتــی قائل نیســت. کارهــای عمرانی در 
مناطق مختلف انجام می شــود و خدمات می رسانند 
و در این رابطه ما شــکایتی از تبعیــض نداریم. گلایه 
ما از اســتخدام است. اهل  ســنت را در بسیاری جاها 
استخدام نمی کنند. اگر هم استخدام می شوند جزئی 
است. با همه خوب هستیم و با کسی مشکلی نداریم. 
با سپاه پاســداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و 
هم با ســایر ارگان ها خوب هستیم. دستگاه قضائی از 
همه بیشتر چون بخشــی از مسائل ما مشترک است. 
اینجا اختلافات قومی که ده ها کشته دارد، حل وفصل 
می شود و دستگاه قضائی خیلی از این مسئله راضی 
اســت. گاهی که مشــکلی باشــد ما را خبر می کنند 
و به جــای اینکه مســئله با قوای قهری حل بشــود، 

به صورت مردمی حل می شود. 

وقت امتیازگرفتن است، امتیاز ندهید
فراموش نمی کنیم بلافاصله پس از نمایان شــدن  �

نشانه های افول داعش، فتنه «تجزیه کردستان عراق» 
با پرچم «اختلافات قومی» به اهتزاز درآمد که آن هم 
با ســرعت محو شــد. دیروز وقتی دادگاه فدرال عراق 
مهر «باطل شد» را روی پرونده «همه پرسی کردستان 
عراق» مــی زد، رئیس  پارلمان اقلیم کردســتان گفت 
بارزانی با این حماقتی که مرتکب شد، آنها را ۲۵ سال 
به عقب بازگرداند! توطئه تجزیه «کردستان» قرار بود 
مقدمه تجزیه کشورهای دیگر منطقه باشد... . توطئه 
دیگری از راه رســید با همان هــدف؛ ماجراجویی های 
چند کشور مرتجع عربی علیه ایران و متحدانش. دو روز 
قبل، قاهره میزبان، یکی از ضدایرانی ترین نشست های 
اتحادیــه عرب بــود. وزرای خارجه کشــورهایی مثل 
عربستان، بحرین، امارات و جیبوتی! با ادبیاتی بسیار تند 

حملات شدید و غلیظی به ایران کردند. 

دلواپسان ۱۴۰۰
تازه تریــن نمونه از این نوع برخوردها با اســحاق  �

جهانگیــری در روزهای اخیر واکنــش منفی یکی از 
مســئولان دفتر رهبری به انتقادات آقــای معاون از 
طرح مسکن مهر بود. پرسشی که با کنار هم قراردادن 
این قطعات پازل می توان مطرح کرد این است که آیا 
افرادی از درون و بیرون از دولت به دنبال کنارگذاشتن 
جهانگیری هستند و در تلاش اند تا با چنین فشارهایی 
فضــا را بــرای فعالیت او تنگ کــرده و کار را به آنجا 
برســانند که آقای معاون عطــای کار در دولت را به 
لقایش ببخشــد؟ یا این ماجرا کمی پیچیده تر است و 
ایــن جریان، دلواپس احتمال نامــزدی جهانگیری در 
انتخابات ۱۴۰۰ است و به زعم خود می خواهد از همین 
الان کــه زمان زیادی تا آن روز باقــی مانده این نامزد 

بالقوه جریان اصلاحات را حذف کند؟

ناطق پشت  پرده فعال است
محمدرضــا باهنر: معتقدم که بایــد گفت وگو های  �

رسمی باید میان جریان های سیاسی برای ایجاد تفاهم 
آغاز شود، زیرا دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا نکات 
مشــترک بســیاری با یکدیگر دارند، به همین دلیل نباید 
بر ســر امور مشــترک با یکدیگر دعوا کنند. اگر توسعه، 
ســرمایه گذاری، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با مفاســد 
اقتصــادی و... را قبــول داریم، چرا بــا یکدیگر مذاکره 
نکنیم؟ بسیاری از اصلاح طلبان از مفاسد اقتصادی رنج 
می برند، اصولگرایان نیز از فساد اقتصادی رنج می برند. 

مسکن مهر خودش زلزله بود
آمار کشــته های مسکن مهر ســرپل ذهاب هنوز  �

نامعلوم اســت، گفته می شــود در این زلزله نزدیک 
به ۶۰۰ واحد از مســکن مهر آسیب جدی دیده اند و 
نزدیک به دو هزارو ۵۰۰ نفر آواره شده اند. همه اینها 
در حالی است که این شــهر، ۸۰۰ واحد مسکن مهر 
داشــت که ۲۰۰ واحد در قسمت شــمالی شهر بود 
و در زلزله آســیبی ندید. ساخت این واحدها از  سال 
۸۹ شــروع شد و  سال ۹۲، اهالی در آن ساکن شدند، 
اما زمان افتتاح رســمی اش  سال ۹۴ بود که گازکشی 
شد. اینها را مسئولان مسکن راه وشهرسازی کرمانشاه 

اعلام کرده اند. 
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 فریدون مجلسى
 دیپلمات ارشد

۱۸ روز طول کشید تا سعد حریری به لبنان بازگردد. او روز سیزدهم آبان به پایتخت عربستان  سعودی سفر 
کرد و در آنجا از سمت نخست وزیری استعفا داد؛ اســتعفایی که دخالت عربستان در آن نقش آفرین بود 
تا خواســتِ خود او. مدت ها طول کشید تا او بتواند عربستان را به مقصد فرانسه ترک کند و قرار است روز 
چهارشنبه به بیروت بازگردد؛ می گویند پادرمیانی فرانسه و جامعه بین الملل در این بازگشت کم تأثیر نبود. 
البته علی اکبر ولایتی از «گروگان بودن خانواده ســعد حریری در ریاض» می گوید. ازسویی با پرتاب موشکی 
از یمن به فرودگاه ریاض، عربستان انگشت اتهام به سمت ایران گرفت و برای همین نشست فوری وزرای 
خارجه اتحادیه عرب را در قاهره تشــکیل داد. در سوی دیگر سوریه روزهای آرام تری در پیش دارد و بشار 
اسد منتظر پایان نشست «سوچی» اســت. در این میان، خبر شکست داعش تحول مهم دیگری در شرایط 
منطقه است؛ حوادثی از تکه های پازل سیاست در خاورمیانه که نشان می دهد تهران دوراندیشی می کند و 
عربســتان تنش آفرینی. محمدعلی مهتدی، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه، در گفت وگو با «شرق» از آنچه 

در لبنان می گذرد، و نقش عربستان در منطقه می گوید. 

لیلا ابراهیمیان

نـکتـه

زمانی که حریری به ریاض 
فراخوانده شد تصور می کرد که 

بن سلمان برای روشن شدن 
وضعیت شرکت او به نام «اوژه 

سعودی» که ورشکسته است، او 
را به ریاض دعوت می کند 


